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زائران  نوروزی از آماده  استقبال   مشهد

کارتون
 شهر

 جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم

یک قطره آب بر لبم کس نکند

 رودکی

چکامه

رضا جنگی

 سال ها حلقه زدن بر در میخانه عشق
درباره آیت ا... حسنعلی اصفهانی، معروف به شیخ نخودکی ، عالم و عارف فقید،  همزمان با سالروز ارتحالش

خیلـی ها بـه خاطر دارنـد که سـال ها  پیش ، از بسـت  
شـیخ طبرسـی وقتـی  وارد حـرم مطهـر امـام رضـا(ع)

می شدی ،  سمت راست ایوان ورودی صحن، مزاری 

بـود  متعلق به حـاج حسـنعلی اصفهانـی معروف به 

نخودکـی کـه  ایـن روزهـا بـه دلیـل ازدحـام جمعیـت 

سـنگ قـبر ایـن عـالم فقیـد کـه محل دفـن اصلـی او 

 رواق دارلحجه(ع) است،  برداشته شده است .   عوام  او 

را همان شـیخ نخودکی صدا می زنند زیرا سـال های 

پایانـی عمـر خـود را در روسـتای نخـودک حوالـی 

مشـهد سـپری کـرد. امـا آیـت ا... اصفهانـی هفـت 

دهـه از عمـر هشتادسـاله خـود را وقف فقـه و علوم اسـلامی

 کرده بود.

شـاگردان زیادی از گوشـه عبای او به مقام استادی رسیدند 

و به واسـطه زهد و تقوا و خلوص کم نظیرش، به درجات بالای 

شـهود عرفانی رسـیده بود.حسـنعلی نخودکی اصفهانی،

پـدری کاسـب و پارسـا داشـت که عمـده درآمـدش را صرف 

خدمـت به سـادات می کـرد. دوسـتدار اهـل علـم و عرفـا بود 

و حسنعلی را هم که به سن هفت سالگی رسید، با محمدصادق 

تخت پـولادی آشـنا کـرد تا در سـایه آموزه هـای او، واجبـات 

و مسـتحبات دینی را بیاموزد. تا محمدصادق تخت پولادی 

در قید حیات بود، حسنعلی تا مدارج ریاضت هایی که مبنایش 

توصیـه معصومان و اولیای الهی بود پیش رفت و تا سـه سـال 

پس از درگذشت استادش به سبک زندگی زاهدانه اش ادامه 

داد. شـب ها تا صبـح به عبـادت و قرائت قرآن مشـغول 

بـود و روزهـا را بـا روزه داری می گذرانـد. پس 

از آن برای بهره مندی از محضر سیدجعفر 

حسـینی قزوینی به شـهرضا رفت و پس 

از کسب فیوضات علمی و معنوی، مسیر 

خـود را به حوزه هـای علمیـه اصفهـان 

تغییر داد. حسـنعلی نخودکی، در این 

مدت عـلاوه بر تهذیـب نفـس و مطالعه،

به فراگیـری علـوم ادبـی، منطق و فلسـفه،

فقـه و اصـول و ریاضیـات نیـز مشـغول شـد 

و طی اقامتی در شـیراز نزد میرزا جعفر 

طبیـب، علوم طبـی را  از کتاب 

قانـون آموخـت و مدتـی

پیچی مشغول  نسـخه   نــــزد اســتـــادش به طبابت و 

شد. سال ۱۳۱۹قمری بود که عازم مکه شد تا سفر حج 

را به جـا بیاورد و پس از آن به مشـهد رفـت و در حجره ای 

در صحن عتیق ساکن شد. سال های اقامتش در مشهد 

نه فقط به عبـادت و ریاضت و اعتکاف که گاه گداری نیز 

به تدریس و تربیت شـاگردان مشـغول شـد. حاج شیخ 

حسنعلی نخودکی در علوم غریبه نیز مسلط بود و در این 

حوزه نیز دانسـته هایش را به معدود شـاگردانی انتقال 

داد. در ایـن بیـن سیدشـهاب الدین مرعشـی نجفـی 

و غلامرضا عرفانیان یزدی از جمله کسانی بودند که اجازه 

نقـل احادیـث از سـوی شـیخ به آن هـا داده شـده بود.شـیخ 

نخودکی به موازات سال ها تدریس و تربیت، آثار و تألیفاتی 

را نیـز از خـود به یـادگار گذاشـت که تصحیـح کتاب هـای 

«ترجمـه  «اسرارنامـه» عطـار نیشـابوری و  «ارشـاد البیـان» و 

الصلاه» اثر ملاحسـین کاشـانی به همراه تأویلاتی از خویش 

دربـاره نماز نیـز از جمله کتب ارزشـمندی اسـت کـه از وی به

 جا مانده است.

آیت ا... نخودکی اصفهانی هرچند در تمام طول حیات اصرار 

داشـت تا در مقـام مراد قرار نگیـرد و هرآنچـه توصیه می کرد،

سـخن اسـتادانش بـود امـا وصایـای اخلاقـی اش بـر هـر قلب 

مشتاق و طالبی می نشست و بیش از هرچیز بر رعایت شرع،

حلال بودن غـذا، نماز اول وقت، بیداری در سـحر، مراقبه در 

روز و محاسـبه نفس در شـب تأکیـد داشـت.به همت فرزنـد 

شـیخ نخودکـی نیـز، نامه هایـی از او به برخـی از مریدانـش،

تقریـر شـد.   بعضـی مجالـس وی و      رسـاله هایش 

با موضوعات عرفانی و اخلاقی به همراه بسیاری 

از توصیه های ایشـان در قالب کتابی با عنوان 

«نشان از بی نشان ها» در دو جلد گردآوری شده 

اسـت. مزار ایشـان پـس از ۸۳سـال همچنان 

میزبـان زائرانی اسـت که او را واسـطه اجابت 

دعا قرار می دهنـد. زائرانی که صحن انقلاب 

را یـک بـار بـرای ایـوان طـلا و سـقاخانه اش 

می شناسـند و بـار دوم به شـهرت مقـبره کوچکـی 

که گره هـای بزرگـی را به لطـف صاحـب آسـتان، بـاز 

می کند.
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 چراغ های منتظر یک شهر 
در بین رشته های مختلف هنری؛ ادبیات، سینما و عکاسی بیشترین رویارویی را با « شهر» دارند و در این بین عکاسی به باور نگارنده 

صریح ترین و نقادانه ترین رویارویی را با موضوع «شهر» دارد. اگر به صورت موجز و گذرا بخواهم اشاره کنم به طور معمول برخورد 

عکاسی و شهر از دو صورت کلی جدا نیست.۱- رویکرد مکان نگارانه؛ رویکردی که در آن منظر شهری باز، توجه به محله، معماری 

و ساختمان و نبود آدم ها یا حضور بی اثر آن ها توجه دارد.۲- رویکردی که در آن به تعامل انسان و شهر می پردازد. در این تقابل 

به قول سوزان سانتاگ، عکاس در قالب یک  ناظر  برای شهر حاضر می شود. او یک نقاد اجتماعی است که برداشت های گذرا، کوتاه 

و تجسسی خود را از چشمی دوربینش به مخاطب انتقال می دهد.مجید شقایی فلاح، عکاس و مجسمه ساز ، از عکاسان خوب 

و کم کار مشهدی است. بیشتر عکس های او در گروه دوم قرار می گیرند عکس هایی که در حیطه عکاسی شهری حالا به پختگی و 

امضای شخصی رسیده اند. عکس پیش رو از آن جمله عکس هاست که در شهر تبریز از سوی او ثبت شده است.رولان بارت، متفکر 

و منتقد فقید فرانسوی، اعتقاد داشت، هر  اثر هنری در بیان معنا دارای دو وجه است. دلالت صریح و دلالت ضمنی.دلالت صریح 

همان وجه بصری قرار گرفته در ترکیب بندی عکس است و دلالت ضمنی معنای پنهانی است که حاصل  رویکرد ذهنی عکاس 

است. در عکس مجید شقایی ما یک خانواده را می بینیم که به سمت یک منظر شهری باز پشت به دوربین در حال رفتن هستند (دلالت صریح)اما 

عکاس به دنبال چیزی بیش از این تصویر بوده است  و گواه این ادعا انتخاب زاویه دید باز(واید) انتخاب لحظه گرگ و میش عصرگاهی  یا لحظه آبی 

است. شقایی با انتخاب این زاویه دید و تم رنگی مناسب وجهی تغزلی به عکس خود بخشیده است. به خوبی محسوس است که عکس در فصل 

زمستان و در یک هوای سرد و برفی ثبت شده است اما نه تنها این سرما به مخاطب منتقل نمی شود که حتی مود سرد آبی حاصل از لحظه گرگ و میش 

هم تأثیر ذهنی برعکس بر بیننده می گذارد. به این دلیل که ما کارکرد معنایی شهر را در مقابل این خانواده ، از تعریف «شهر» به تعریف « خانه» در تغيير 

می بینیم. خانواده چهارنفره با اینکه پشتش به مخاطب است اما فرم چیدمان و رفتنشان کاملا این حس را منتقل می کند که از رابطه گرم و خوبی 

برخوردارند. دخترکی که دست پدر را گرفته است و مشغول توضیح یا تفسیر چیزی است و پسرکی که کنار مادر خود در پشت سر نقش یک حامی و 

همراه را دارد و آن سوی قاب چراغ های روشن منازلی را می بینیم که به ظن مخاطب یکی از آن خانه ها با آغوش باز منتظر رسیدن این خانواده است  

و به صورت استعاره هرکدام از آن چراغ های روشن می تواند نشان یک خانواده و یک زندگی باشد.
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 در هوای خلسه آور جنوب

دیواری که پیش از این شهرک را از 

خیابان های شهر جدا می کرده،

حالا دیگر نیست؛ برای همین 

هم، شهرک شهید بهشتی، حالا 

دیگر محله عرب های مشهدی 

است؛ جایی که بیش از ۹ هزار 

هم وطن جنوبی در آن زندگی 

یی  نی ها زستا خو  . می کنند

هستند که آتش جنگ سال ها 

ر و  نه و زا نه و کاشا پیش خا

زندگی شان را سوزانده است. درست تر 

آنکه پدر و مادر آن ها چند دهه قبل،

به جبر جنگ، زندگی سوخته شان را 

بار کرده اند و پناه آورده اند به مشهد.

جوان ترها اما درست مثل ما، مشهدی 

هستند؛ حالا گیرم عربی گچ پژدار جنوبی 

را هم راحت و فصیح بلد باشند.

آدم های محله عرب های مشهد، شب 

که می شود کرکره مغازه هایشان را بالا 

می دهند و تازه آن وقت است که محله،

جان می گیرد. شب ها، راسته فلافلی های 

شهرک، جای سوزن انداختن نیست. هر 

چه هست، ردیف میزهایی است که پر 

شده از ظرف های نان و خیارشور و کلم و 

کاهو و آدم هایی که می چرخند لابه لای 

میزها و کاسه ها. اینجا عمده کارها با خود 

مشتری هاست. این قانون متداول همه 

فلافلی هاست.

لبته فقط فلافل و  شهرک ا

سنبوسه نــدارد. بهترین 

ماهی و خرمای جنوب را 

هم همین جا می شود پیدا 

ــرد. ماهی فروش ها  ک

ســت که  لی ا چندسا

بــســاط کــبــاب کــردن 

ه  ــم را مــاهــی را هـ

انداخته اند. حالا گوشه 

و کنار شهرک، روزهــا بوی 

زغال و ماهی کبابی هم به راه است.

یک کارگاه بزرگ هم هست که بامیه 

عربی می پزد؛ همه آن بامیه هایی که در 

مغازه های کوچک و بزرگ اطراف حرم 

مطهر است و مشتری های پر و پاقرصی 

بین زوار دارد، اینجا در محله جنوبی های 

مشهد پخت می شود. محله جنوبی های 

مشهد، مثل همه جنوب، جایی برای 

غذاخوری های ارزان قیمت؛ جایی که 

می شود بی دغدغه کمرشکن بی پولی،

دست اهل و عیال را گرفت و برای 

ساعتی بی خیال مصیبت هایی شد 

که محاصره مان کرده اند؛ اینجا دست 

کم به قدر گاز زدن فلافل های تند و 

داغ، می شود گم شد در هوای خلسه آور 

جنوب؛ در بی قیدی شیرینی که موج 

می زند در آن هوا.
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 در هوای خلسه آور جنوب

لبته فقط فلافل و  شهرک ا

سنبوسه نــدارد. بهترین 

ماهی و خرمای جنوب را 

هم همین جا می شود پیدا 

ــرد. ماهی فروش ها  ک

ســت که  لی ا چندسا

بــســاط کــبــاب کــردن 

ه  ــم را مــاهــی را هـ

انداخته اند. حالا گوشه 

 روزهــا بوی 

۱۳۳۵/۱۲/۲۵ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: تربت حیدریه

سومار- ۱۳۶۱/۷/۹ مـحل جراحت:

مـحل شهادت: مشهد- بیمارستان قائم

۱۳۷۲/۹/۲ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
غلامرضا احمدی

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
غلامرضا احمدی


